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 چکیده

پردازان بزرگي که ترین نظریهمدار کمونیست ایتالیایي، یکي از مهمگرامشي روشنفکر و سیاست آنتونیو
گذار بود. وی قائل به زیربنایي است ثیراارکسیسم ایتالیا و اروپا ت، منظریاتش به شدت بر مطالعات فرهنگي

در ارتباط است که این مجموعه شامل مقولاتي چون:  روبنا ای ازای دیالکتیکي با مجموعهکه به گونه
مستقیمي با تولید کالاهای مادی  هسیاست، فرهنگ، حقوق، ایدئولوژی، و تمام آن اعمال اجتماعي که رابط

مسلط نه تنها از ی تولید هستند. طبقه همستقیم درگیر مشروعیت بخشیدن به شیو بلکه به صورت غیر ندارد
انسان و  ی خاص نگرش خویش به جهان ونظر سیاسي و اقتصادی جامعه را زیر نظارت دارد، بلکه شیوه

که زیر تسلط هستند آید و آنانيکندکه به صورت عرف عام در ميگیر ميرا نیز چنان همه روابط اجتماعي
چنین ممکن است عرف عام به صورت پذیرند. همی از نظم طبیعي جهان ميااین نگرش را همچون پاره

 ی تمیزقوهد بر ضدهژموني طبقه مسلط تبدیل گردد که گرامشي به این بعُد از عرف عام، نیروی کارآم
(Good Sense )های چندگانه است. ای و دارای نقشگوید. بنابراین عرف عام درنظر گرامشي چندرشتهمي

و یح شرهای گرامشي در خصوص عرف عام را تهاید ترینمهم ات است آن برحاضر  نوشتارجهت بدین
 ها و آثار وی کنکاش و بررسي کند.نظریه در را آنتبیین کند و جایگاه 

 ی تمیز.قوه و شيگرام عرف عام، فرهنگ، جامعه مدني، روشنفکران، هژموني، آنتونیو :واژگان كليدي
 

  مقدمه
نهضت ترین مراحل تاریخ اروپا، به طورعام و ( تمامي آثار خود را در حساس1891 -1937) گرامشي آنتونیو

های زمان و های گرامشي در پاسخ به مسائل و پیچیدگيرسد اندیشهکارگری به طور خاص نوشت. به نظر مي
کشمکش و ستیز سخت  هاول؛ ایتالیا صحن های بعد از جنگ جهانياند. در سالمکان خود او به وجود آمده

لیا، به اقتضای عوارض جنگ و مبارزات پود نظام بورژوایي ایتا و حاکم شده بود. تار هکشان و طبقمیان زحمت
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شد. در آن زمان نظریات مارکسیستي در سراسر اروپا رایج گردید. نظریات کارگران، هر روز بیشتر گسسته مي
های آن؛ مورد بازسازی بسیاری بینيمارکس با توجه به کانتکس اجتماعي، پیشرفت جوامع و عدم تحقق پیش

 کائوتسکي، گرامشي و ... قرار گرفت.چون لنین، پردازان هماز نظریه
 زیربناسات تاا باز ،اندیشه و افکار که کلاسیك بود مارکسیسم مخالف شناسى،معرفت نظر از گرامشي

 دارد نسابى لالاساتق فرهنگ است معتقد است. وى مادى و تولیدى شرایط ایدئولوژى، بازتا  و فرهنگ یا
 فکارى روبناهااى هام و تولید یشیوه هم همزمان تواندمي فکرى، روبناهاى یا هااندیشه و افکار تکامل و

 را هااآن تاوانماين اسات. یعناي پیروزی و شکست از تابعي طبقاتي، مبارزات در واقع .دهد تغییر را جامعه
 دارد.  کار و سر ولوژیایدئ و نظرات با طبقه همواره زیرا داد؛ اقتصادی تقلیل عیني مبارزاتي حد در صرفاً
 نظریه یك بلکه شود، پرداخته آن مفاهیم تعریف به کهنیست علم صرفاً مارکسیسم مشي،گرا نظر از
 را هاانسان زیرا هاست،نظریه همه ورای مارکسیسم است. متمرکز کارگر رهایي طبقه بر کهاست سیاسي
 پردازدمي گرکار یطبقه انقلا  هدایت به و کندامیدوار مي دهد،مي ها انگیزهآن به کند،مي هدایت

 تحقق که برای معتقد است« سرمایه علیه انقلا »نام  به ایدر مقاله او(. 219 - 220: 1380، )استریناتى
 زندگي آن در که است نظامي و خود موقعیت از آگاهي مستلزم کار این و زد عمل به دست باید انقلا ،
 ناشيکه   1عامي خود همان عرف موقعیت از این هدایت انقلابي و آگاهي(. 73: 1374کنیم)هالو ، مي

 صورت یك نیروی کارآمد در شود بهميروشنفکران تقویت کارگر است و توسط  یاز تجربه نزدیك طبقه
 نامندطور معمولي ذاتي یا غریزی ميه که بپسند از جهان: فهم عامهعام عبارتست ازآید. در واقع عرفمي
دار از چنین ممکن است طبقه سرمایه هم (.119: 1971گرامشي، )ارندچه حقایق تاریخي اکتسابي د اگر

گیرند. بنابراین عرف عام طریق هژموني، عرف عام مردم را شکل دهند و طبقه کارگر تحت انقیاد قرار 
گرامشي این ایستایي و  هاییکي از مفاهیم مورد توجه در جهت پویایي و ایستایي جامعه است و در اندیشه

عام مبدل به پویایي یا  بخش است و نیز فرایندی که عرفپذیری یا رهایيرف عام امکان سلطهپویایي ع
آنتونیو گرامشي در  ایده ترینمهم تا است آن برحاضر  نوشتارماند. بر این اساس شود مبهم مياستایي مي

 یح و تبیین کند و به این سوالات پاسخ دهد: شرخصوص عرف عام را ت
یگر مفاهیم تي با ده نسبها و آثار گرامشي چه جایگاهي دارد؟ یا به عبارتي عرف عام چیهعرف عام در نظر

 دارد؟ وازیمورد بحث گرامشي مانند فرهنگ، جامعه مدني، روشنفکران، هژموني، انقلا  و بورژ
 دهد؟ دست ميه گرامشي چه تعریفي از عرف عام ب

ش اقشار بخهایيیا ر گرییي و پویایي جامعه، سلطهکند؟ و چه نقشي در ایستاعرف عام چگونه تغییر مي
 اجتماعي دارد؟

 

                                                 
1. Common Sense 
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 کاربرد عرف عام هتعاریف و تاریخچ

Common Sense درک عام،  های گوناگوني چون:که در زبان فارسي با معادل انگلیسي ياصطلاح
و  عرف عام عقل سلیم، حس عام، عقل مشترک، تلقي عام، قضاوت عرفي، عقل عرفي، فهم متعارف،

طور ه ردم، بعبارت از چیزی که م)عرف عام(  Common Sense در واقع .ترجمه شده است شعور معمول
ردمان مطبیعي  به فهم معرف عابه عبارتي، یا اند. و هم عقیده داشتهعموم و مشترک، در مورد آن توافق 

اری، درست راد بسیرای افبه دهد کهایي ارجاع ميکند، و به باورها یا گزارهدر مورد یك موضوع اشاره مي
  د.نباش که نیاز به معرفتي ویژه یا دانشي خاص داشتهد، بدون آننرسنظر ميه و صحیح ب

یکي از نظر وی  که دربرده است، کار ه را ب  عرف عاماز نخستین فیلسوفاني که یکي   1جان لاک
فیلسوف اسکاتلندی   2اس ریدتوم .داندو تحلیل دقیق آن مي« عرف عام»مل در ااصول اساسي خود را ت

اند که فلسفه را رشد ندارد؛ همین اصول بوده عرف عامجز ه معتقد است که فلسفه هیچ ریشه دیگری ب
های مهم وی تلاش در جهت ها تغذیه کرده است. در واقع، یکي از پروژهماً از آنیند و فلسفه نیز دااداده

 (.7: 1981بوید، )بود عرف عامقواعد مبتني بر  آشتي دادن و نزدیك کردن بیش از پیش فلسفه با
های خود نیز از این مفهوم در ارائه دیدگاه،  3مور. ای. جيمانند قرن بیستم  شناسانو جامعه فلاسفه

های هگلي -برای ایجاد چالش و محك زدن مدعیات متافیزیکي نومعتقد است اند، مور بهره بسیاری برده
، پایا)معاني معمول کلماتگیری ازو نیز بهره عامعرف: پذیرش ندورزیدکید ميابر دو نکته مهم ت آن زمان
توان به امور که مي معتقد است « 4عرف عامدفاع از »تحت عنوان در مقاله معروف خود و  (.83: 1382

ور آن نظر مه به عبارتي، ب(. 1959مور، )است عرف عامترین ابزار در این راه پذیرش یقیني دست یافت و مهم
این ادعا که جهان ساخته ذهن  مانند دانندهای فلسفي را که عامه مردم بطلانشان را بدیهي ميدسته از دیدگاه
گیری از چنین با بهرهاو هم. بایست طرد کردمي ،ناممکن است که دستیابي به معرفت اساساًما است، یا این

پیش از من نیز عالم « »امدر کره ماه حضور نداشتههیچگاه » مانندهایي بدیهي و یقیني از گزاره عرف عام
یید کنند اتوانند تنظر مور، همه ميه نامد. بگویي ميیاتها را بدیهو آن. کندصحبت مي...  و« وجود داشته است
عرف ها، روشن ساختن و توصیف دیدگاه اند. در واقع، هدف وی در بیان این گزارههایي صادقکه چنین گزاره

 کارل پوپر نیز (.158: 1383، استرول)ها استگرایي قوی در با  آنا دربا  جهان و در ادامه، رد شكم عام
، باور داشته عرف عامگرا بودن به این معنا است که، در مطابقت با واقع. است گرای متافیزیکيکه یك واقع

جود من به انتها خواهد رسید و» چنان که معتقد استهمها وجود دارد. مستقل از انسان باشیم که جهانِ
 ،که گرایي عبارت از اینواقع ییداقوی جهت تاستدلال  در نگاه او،«. که جهان به پایان برسد بدون آن

کید ات مورد از عرف عام راي یهابخشآشکارا است. پوپر  فهم متعارف مایا  عرف عامبخشي از  گرایيواقع

                                                 
1. John Locke 
2. Thomas Reid 
3.  G. E. Moore 
4. A Defence of Common Sense 
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کن است، اما نباید بکوشیم که بنایي از معرفت یقیني را بر تنها نقطه شروع مم عرف عامکه  دهدقرار مي
عرف اما  .توان از آن بهره بردباید مورد نقادی واقع شود و تنها در این صورت است که مي آن بنا نهیم.

 پردازان مذکور عرف عام در نزد گرامشي عبارتو همانند نظریه نامدتوطئه مي هنقادی نشده را نظریعامِ 
ای که موجد تعبیری مشترک از واقعیت اجتماعي نزد نوعي دانش مورد توافق و رسو  یافته: »ست ازا

یك گروه یا طبقه اجتماعي خاص است. و در تعریفي دیگر گرامشي معتقد است عرف عام فهم عامه 
 نامند؛ اگرچه آن حقایق از لحاظ تاریخي اکتسابيطور معمولي ذاتي یا غریزی ميه پسند از جهان، که ب

کند خصلت طبقاتي و نوعي قدرت چه تعریف گرامشي را تفکیك مي. اما آن(199: 1971گرامشي، )«است
 گیرند.کار مي ها بهیا مقاوتي در عرف عام است که یك طبقه یا گروه بر علیه طبقات یا دیگر گروه

 ommuneC ensoS در انگلیسي معادل برابر با اصطلاح (enseSommon C) عرف عام  1از نظر ستولر

در زبان ایتالیایيِ مورد اتخاذ گرامشي نیست زیرا که بر خلاف رویکرد گرامشي در انگلیسي جنبه مثبت 
وار رایج است. ولي در زبان های مردم که در بین جمعیت تودهدارد. در زبان ایتالیایي به باورها و عقیده

 (. 2009ستولر، )انگلیسي به سلایق و آگاهي جمعي در امور زندگي روزمره است
است. در نظر وی عرف عام مفهومي   2در واقع عرف عام برای گرامشي همواره آشفته بازار ناهمگون

شماری وجود های مختلف بيزیرا در زمان و مکان واقع شده است و شکل انتزاعي و تجریدی نیست،
 ك فرد، پراکنده و توان مفهومي دانست که حتي در ذهن یهای آن را ميترین ویژگيدارد. اساسي

 هاهایي که مبنای تفکر و عمل آنمنسجم است، انسجام آن معمولًا با موقعیت اجتماعي و فرهنگي تودهنا
 حالي که نظر گرامشي بر پایه تضاد تاکید دارد، درمفهوم عرف عام در (.419: 1971گرامشي، )باشدمي ستا

مند را تنها د داشته باشد. چنین عناصر نظاممندی در این آشفتگي عرف عام وجوممکن است عناصر نظام
توان به عنوان وجودی پیشیني تصور ها را نميتوان از طریق تجزیه و تحلیل دقیق کشف کرد و آنمي

کرد. گرامشي به عنوان یك انقلابي نگران جهان فرهنگي اقشار سطح پایین جامعه بود. وی علاقمند به 
ت اساسي جهان اجتماعي که به معنای دگرگوني بنیادی در عرف عام این اقشار برای تغییراجهان فرهنگي 

، که جهان عرف عام را خواه از جمله خود وییابي به آن از طریق فعالان سیاسي ترقيهاست، که دستآن
صورت ه یابد. رویکرد گرامشي نه بای ميهای پیچیدهها تناقضنآشمارد و در همه تکریم یا مذموم نمي

چه که به عنوان صورت مذموم جلوه دادن عرف عام بوده است بلکه اصرار وی بر آنه ی و نه بسازآرماني
طور دقیق نگرشي تحلیلي ه گیرد. گرامشي بادعا شده به دقت مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار  3سنت

جوواني ي زمان خود یعن هارائه داد که نظرات انتقادی خود را نسبت به روشنفکران برجستاز عرف عام 

                                                 
1. Ann Stoler’s 
2. Heterogeneous jumble 
3. Tradition 
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، های فکری انتقادی بر مبنای حقیقت عرف عاممدعي بود که فلسفه از تلاش جنتیلهنشان داد.   1جنتیله
انگارد و از ساختار پایدار ذهني که او در زندگي روزمره نیاز دارد، حقایقي که هر فرد طبیعي مي ،گاهي خامآ

 جنتیلهمنظمي تفکر اندیشي، ناپختگي و بيبرای گرامشي این ساده (.422 :همان منبع)تشکیل شده است
کند: آیا هر عرف است که حقیقت عرف عام را به حد اعلاء رسانده است. گرامشي این سوال را مطرح مي

قاعده است خواه از طریق فلسفه بي عامي دارای حقیقت است؟ وی معتقد است عرف عام یك بازی کاملاً 
الیسم انتزاعي باشد و خواه درکي که خوشایند یا برابر هر نوع از ایدههایي در خام از فهم مردم، که مقاومت

 :همان منبع)نگرش قابل تحقیر نسبت به پیچیدگي، صریح و ابهام در بیان گویي علمي و فلسفي باشد
گرامشي تاکید بر خصلت آشفته و نامنسجم عرف عام دارد و این عدم انسجام همیشه برای  (.423-422

 2ی تمیزقوهبرد های مثبت عرف عام به کار ميفي دارد. اصصطلاحي که او برای بخشگرامشي جنبه من
 Senso Comuneدر زبان انگلیسي تا معنای ( Common Sense) تری به عرف عاماست که آن معني نزدیك

 قوهد. کنکه ماهیت فلسفي دارد، ارائه مي ی تمیزقوهکه در زبان ایتالیایي است. گرامشي تعریف دقیقي از 
مل اتوان به عنوان فراخواندن مردم به تچنین ميخواندن آشکار به تسلیم و بردباری، و هم ممکن است فرا تمیز

طور آشکار این فراخوان جهت ه و تعمق هر رخداد و رویدادی که باید عقلاني گردد یا با آن مقابله شود. که ب
شود و میل به وحدت و نامیده مي ی تمیزقوهاست  جای احساسات کور که بخشي از عرف عامه کاربرد عقل ب
طور کلي عناصری درون عرف عام قرار دارد که انعکاس تفکر عقلاني ه . ب(328 :همان منبع)انسجام دارد

باشد. برای  ی تمیزقوهدهنده هستند، با این وجود شکل ساده و خام، ممکن است در نظر گرامشي تشکیل
( ی تمیزقوه) بینيسو روشن ای است که از یكپیچیده های و گرعام چندرشته توان گفت که عرفگرامشي مي

-ای در داستان خیاطان امپراتور که از سفسطه فریب نخورده است. اما از سوی دیگر کوتهاست مانند پسر بچه

 .(423 :همان منبع)سودگي استآهای افراد نسنجیده که تمسك دفاعي برای راحتي و بیني
 ده است.یف نشتعر آن هدهنداساس عناصر سیستماتیك تشکیلکه عرف عام براین است نکته کلیدی

اند، مدهآ هم گرد ن باآن بیشتر به عنوان مجموع کلي از اعتقادات و باورهای ناهمگوني که در طول زما
 همداشتن فلم پنناهمگوني از مس هشود. در هر زمان و مکان عرف عام به عنوان یك مجموعدیده مي

ان ساخته شزندگي دوره پذیر و چارتانداز بنیاني که در آن افراد جامعهچگونگي جهاني که بر اساس چشم
 شود.يروع مشود. با این وجود هر روایت انتي هژموني یا ضد عرف عامي نیز با عرف عام شمي

 ه تعریفباید بنابراین با توجه به تعریف گرامشي جهت شناخت رویکرد وی در خصوص عرف عام ب
 جامعه مدني و هژموني  و رابطه آن با عرف عام واکاوی و بررسي شود.

 

 

                                                 
1.  Giovanni Gentile 
2.  Good Sense 
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 مدنی و عرف عامه جامع

 اقتصاد، یعني جامعه، عدیب سه نبود. او الگوی مارکس نظریه ادامه جامعه، گرامشي درباره آنتونیو هنظری
 دستگاه با دولت و اقتصادی زیربنای گوید: بینمي گرامشي که کرد. چنان طرح را دولت و مدني جامعه
 که نیست در این مشيگرا مدني جامعه دارد. ویژگي قرار مدني اش، جامعهدستگاه امنیتي و گذاریقانون
 و دولت با اشصخا رابطه در نوع بلکه است، ساخته مستقل دولت یا اقتصاد از را خودش مدني جامعه
 (.92: 1386ای، سبزه)دارد ر قرارعناص دقیق رفتار یعني توافق اساس بر که است، اقتصاد

و  کلیساها ها،رسانه ها،احزا ، مدرسه ها،اتحادیه مانند معیني روبناهای همه شامل گرامشي مدني جامعه
دربرگیرنده عرف عام  و است فرهنگ مفهوم با گرامشي مترادف نزد در مدني جامعه لذا. شودمي مطبوعات
       توانایي دارای افراد همه مدني جامعه در گرامشي، نظر است. از آن در کنندهعمل اصلي عنصر فرد است که

گروه  یك انحصار در اختیار و توانایي این شوند. خارج آن از یا و بپیوندند به موسسات که هستند لازم اختیار و
 کارکرد دارای فقط نه نا،روب از شده تشکیل مدني جامعه .(53همان منبع: )گیردنمي قرار محدود اجتماعي
 است. این بخش انسجام کارکرد دارای و گیردمي قرار نیز آن با ویژه یك رابطه در بلکه است، اقتصادی
 فرادا کلي یکایك عمل ابتکار نتیجه توافق شود.مي حاصل رضایت عمومي یا و توافق به یابيبا دست کارکرد
 نظر شود. ازبه عرف عام مبدل مي ولي به تدریج .نیست ستهواب هاآن عرفي و اخلاقي ماهیت به لذا و است

 رو، این دهد. ازمي رخ جامعه مدني علیه و مدني جامعه در بلکه دولت، در نه قدرت برای مبارزه گرامشي،
 جامعه گرامشي، نظر است. از سلطه اعمال دیگر براییك با اجتماعي طبقات جدال برای فضایي مدني جامعه
 لذا و است وابسته اعضایش عملکرد به که است فضایي نیست، بلکه ثابت و تغییرناپذیری اتذ دارای مدني
 یا طبقه تصرف به آن که است ممکن مدني جامعه فضای بنابر دلایل متغیری .است تغییر و دگرگوني قابل
 در اجتماعي روابطباید  کند، تصرف را سیاسي قدرت کهآن از پیش ایطبقه هر اما آید،در مسلطهای غیرطبقه
 نظر کند. به بنا را دولت جدید اخلاقي پایه کند و بازسازی جدید سلطه به نیل منظور به را مدني جامعه درون
بلکه همزمان  نیست، تولید گرفتن نیروهای اختیار در یا دولتي تصرف قدرت سر بر فقط طبقاتي مبارزه وی،
اختیار  در که معتقد است گرامشي است. جامعه بر حاکم هاییایدئولوژ ها واندیشه از زدایي راز سر بر نیز

 نیست. کافي لازم است، ولي شرط جدید طبقه کردن حکومت برای اقتصادی قدرت و سیاسي قدرت گرفتن

 وسیله  بدین و بپردازد مردم قبلي از عرف عام زدایياسطوره به خود هژموني تثبیت برای باید جدید دولت
 فضایي ماهیتش به بنا مدني جامعه گرامشي، نظر از .کند فراهم را ایدئولوژی خود میتحاک ذهني هایزمینه

این  رداسرمایه طبقه آن در که کندمي قلمداد داریسرمایه نظام از جزئي را جامعه مدني است. وی ستیزآمیز
 نهادهای و هاطریق سازمان از را دخو ایدئولوژی و ایده فرهنگ، هنجارها، ها،ارزش که کردمي پیدا را فرصت
کند به عبارتي به عرف عام در جامعه تبدیل شود و  تحمیل پرولتاریا یعني خود مقابل طبقه به دولتي و مدني
 در مولکولي هایدگرگونيشود. با نمي میسر اجتماعي انقلا  بدون سیاسي انقلا  داریسرمایه جامعه در لذا
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 جامعه سیاسي تغییر برای زمینه کند،یاد مي« جنبش جنگ»به عنوان  آن از گرامشي که مدني، جامعه
 موفق که شود مسلط و رهبر طبقه تواندمي حد آن تا جنبش، پرولتاریا یك شود. درمي فراهم داریسرمایه

: 1377 شود)چاندوک، بورژوا دولت و داریسرمایه نظام علیه جامعه اکثریت و بسیج طبقات سایر اتحاد به
تحلیلي فراتر  نهایت او را به سمت ای که ذهن گرامشي را متوجه خود ساخته و درترین مسالهمهمبنابراین  (.161

انقلا  راه برد اما  سازد، این است که چرا فعالیت حز  کمونیست در شوروی بهها رهنمود مياز دیگر مارکسیست
راز استحکام دولت بورژوازی در جوامع  ان ندادند؟ي چنداني نشیداری غربي، کاراهمین راهکارها در جوامع سرمایه

 متوجه عرف عام و هژموني شد.در پاسخگویي به این سوالات، که وی غربي در چیست؟ 
 

 با عرف عام  هژمونی و رابطه آن

های کروچه و ماکیاول بود و مارکسیستي، به ویژه بر مبنای اندیشه همعتقد به بازسازی نظریگرامشي 
د. نخستین گام گرامشي در تحلیل جوامع غربي، وبر پیشدر عین حال توانست فراتر از این اندیشمندان 

زیربنا و اذعان به این مساله بود که روبنا نیز  هجانبکنندگي یكرد تعیینکه قبلاً نیز ذکر گردید  همچنان
(. بر این اساس، توجه گرامشي به جایگاه جامعه 167: 1387، کولاکفسکي)قابلیت تغییر زیربنا را دارد

تحلیل رابطه دولت و جامعه مدني و مقایسه (. از10: 1383گرامشي، )شودمدني و ارتباط آن با دولت جلب مي
تواند در مقابل که راهکارهای انقلا  در شوروی، نميگیرداین رابطه در جوامع غربي و شوروی، او نتیجه مي

ای واقعي میان دولت و جامعه مدني وجود دارد و های قدرتمند غربي جوا  دهد. زیرا در غر  رابطهدولت
(. امپراطوری تزارها در 34: 1389اندرسون، )شودهنگام تزلزل دولت، ساختار مستحکم جامعه مدني ظاهر مي

شکست داد، در وان با ابزار زور تشوروی تنها با ابزار سلطه سعي در کنترل جامعه داشت، که این کنترل را مي
نوآوری گیرد که ميکنترل صورت های دموکراتیك بورژوا، با ترکیبي از زور و هژموني این دولت در که حالي

مربوط به نفوذ طبقه کارگر  ها، هژموني راکه لنین و سایر مارکسیست حاليیابد. درجا نمود ميگرامشي در این
ست که ا دانستند، گرامشي با حسرت معتقد بود که این دولت بورژوات جامعه ميدسهای زیردر سایر گروه

از هژموني  گرامشي در واقع منظور(. 51: منبع همان)با اتکا بر این ابزار، به تحکیم خود پرداخته است
جویي سلطه»گیرد، چنان که در اصطلاح کار ميه چیرگي مادی و معنوی یك طبقه بر طبقات دیگر ب

ی مسلط نه تنها از نظر سیاسي و است. تاکید این اصطلاح بر آن است که طبقه به کار رفته« بورژوایي
 روابط اجتماعيانسان و  خاص نگرش خویش به جهان و ظارت دارد، بلکه شیوهاقتصادی جامعه را زیر ن

آید و آناني که زیر تسلط هستند این نگرش را ميکند که به صورت عرف عام در گیر ميرا نیز چنان همه
شود آن است که انقلا  نه چه از این بینش نتیجه ميپذیرند. آنی از نظم طبیعي جهان مياچون پارههم

ی از اهای تازهسپارد، بلکه از راه صورتی دیگر ميای به طبقهاتنها قدرت سیاسي و اقتصادی را از طبقه
ی آنتونیو گرامشي در نظریه(. 87: 1387شوری، آ)جویي دیگری بیفزایداید سلطهبتجربه و آگاهي، مي

پرسد: مي و گرددمي اش در کانتکستي تاریخي که مهر فاشیسم بر پیشاني دارد، به این مسائل بازهژموني

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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این  هدر پاسخ بهژمونیك شد؟ گرامشي  1930ی چگونه فاشیسم، و نه سوسیالیسم در ایتالیا در جریان دهه
طرح مرا  1ی تمیزو قوهعرف عام های مقولهبرآمد و بررسي سیاست، فرهنگ و ایدئولوژی  در پيپرسش 
سان ، بهی حیاتيِ هژموني بورژوایيجزء سازنده علاوه برکه آگاهي متضاد از زندگي روزمره کرد زیرا 

ر مبنای آن به وجود آید، باید ب (ضدهژموني به نفع این طبقات) جوهری که ضدهژمونيِ طبقات زیردست
 ،ماندهای زندان نوشت که آگاهي از زندگي روزمره متضاد باقي ميکند. گرامشي در یادداشتمشخص مي

 در زندگي روزمره وی. عرف عام گیرنده بر است و هم در ی تمیزقوهه گیرند بر زیرا زندگي روزمره هم در
 جهان پرکتیکال سازیدگرگون با و است ضمني گریکنش در که یکي: بیندمي راکارگر دو آگاهي نظری 

هراً صریح یا زباني/کلامي است، آگاهي که او از گذشته به ارث برده ظا که دیگری و زند؛مي پیوند واقعي
ی خامي را برای برداشتي اول مادهمورد  .(199: 1971گرامشي، )تده اسشو به شکلي غیرانتقادی جذ  

یعني دیدگاه عامیانه نسبت ) فراز و در تقابل با برداشتي است که آگاهي دوم کند که براز جهان عرضه مي
گرفتن این تقابل پایدار بین دو نوع کند. گرامشي با فرضاظهار مي (ی حاکمطبقه نگرشبه جهان بنابر 

چیزی صلب  عرف عام»زیرا که معتقد است  سازدبرجسته مي نیز ویژگي پویای زندگي روزمره را، آگاهي
 -های علمي و دیدگاهساختن خود است، خودش را با ایده حال دگرگونبلکه پیوسته در حرکت نیستبي و

 در نتیجه سیاست ضد .(326 :همان منبع)«کنداند پربار ميهای فلسفي که وارد زندگي معمولي شده
 -مبتني مي عامعرف شود؛ نقدی که با این همه خودش را در آغاز بر  عرف عام هژمونیك باید درگیر نقد

داند که با تشکل یافتن در حز  کمونیستي، طبقه کارگر مي رگانیكروشنفکران ا هجا او وظیفدر این. کند
گسترش هژموني کمونیستي، وحدت را به طبقات  طریقدر هیات شهریار ماکیاولیستي درآمده، و از 

: 1386گرامشي، )رژوا حاصل کنندشان را برای رویارویي با دولت بومحروم جامعه ارزاني دارند و اقناع
فیزیکي )چیزی که در مبارزات حز  کمونیست آلمان در  ه(. حز  کمونیست به جای اتکا بر مبارز15

اش را ایفا کند و با تحمیل هژموني خود، دهندگي فاجعه آفریده بود( در ابتدا باید نقش رهنمود 1921
قدرت سیاسي، این هژموني تنها بر طبقات متحد  یابي بههژموني دولت بورژوا را بشکند. پیش از دست
دهندگي حز   شود. پس از قدرت یافتن، نقش رهنمودطبقه کارگر )برای مثال دهقانان( تحمیل مي

-کنار ابزار زور، در راستای اهداف انقلابي به کار گرفته ميشود و درتمام جامعه گسترده مي کمونیست بر

 (. 86: 1389اندرسون، )شود
کسب رضایت »و « اعمال قدرت به شکلي هنجاری»ه اصلي رهبری هژمونیك ترکیبي از مشخص

شود که این اطمینان حاصل گردد که زور اعمال شده مبتني بر جا همواره تلاش مياست. در این« عموم
ن جزء آ ها وتشکل ها وروزنامه ،های افکار عمومياین رضایت اغلب توسط ارگان. رضایت اکثریت است

، جامعه شود. از نظر گرامشي دولتشوند، ایجاد ميکاری و مخدوش ميکه خود در برخي از مواقع دست

                                                 
1.  Good Sense 
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 -را ممکن مي «اعمال قدرت به شکلي هنجاری»که ترین نهادهایي هستندمدني، حز  و روشنفکران اصلي
ها دو کار کرد این نهاد .دهندرا از کانال کسب رضایت عموم شکل مي« نظم هنجارین»، یعني نوعي سازد

های نظام هژمونیك بر آن این که پایه« روابط واقعي»به شکلي منظم تصویری کاذ  از  .1: عمده دارند
کنند که تصویر یاد شده را ها تولید ميای از گفتارها و نظریهشبکه .2؛ و دهندمتکي است، به دست مي

عرف عام چیزی نیست مگر نوعي دانش مورد توافق و  است.« عرف عام »طبیعي جلوه دهند که این همان 
ای که موجد تعبیری مشترک از واقعیت اجتماعي نزدیك گروه یا طبقه اجتماعي خاص است. بر رسو  یافته

این اساس، اعمال هژموني معادل کسب و حفظ رضایت عامه است. بلوک قدرت زماني به هژموني سیاسي 
ها را در راستای منافع خود قرار دهد. کسب ها باشد ولي منافع آنیر گروهیابد که نماینده منافع سادست مي

و حفظ هژموني فرآیندی پر تنش است که در آن جنگ دایمي بین نیروهای مدافع و معارض هژموني برقرار 
و  گاه لایتغیرهژموني هیچاست. از نظر گرامشي امکان مقاومت در برابر هژموني همواره وجود دارد، زیرا 

 دست نیست بلکه همواره متشکل از نوعي روابط قدرت است که تعادل آن ناپایدار است. کی
 رسد وگاهي ميآخود گیرد؟ چگونه در مقابل هژموني بلوک حاکم بهمي ااما این مقاومت از کجا منش

 ؟ کشدميآن را به چالش 
داند زیرا آن را ضروری مي دهد تغییرات رادیکال درعرف عام ارائه مي که از گرامشي با رویکردی

اعتبار قدرت وابسته به وجود عرف عام سلطه است. پذیرش سلطه مبنای قشربندی است که از طریق 
سازد. در واقع افراد تحت سلطه ممکن است ناپذیر و گریزناپذیر موجه ميها را اجتنا طبیعت و دین آن

طبیعي جلوه شان غیرمکني که در زندگي روزمرهها قادر به درک امورات ممخالف انقیادشان باشند اما آن
نظر گرامشي پندارند. درشود، نیستند. و امورات و مسائل ممکن است غیر از چیزی باشد که افراد ميمي
یك فرایند تاریخي که برای تغییرات آن درعرف عام تحت انقیاد استانقلابي وابسته به تغییرات موجود درهر

روزمره تحت  روشنفکری است. افرادی که در زندگي ش دیالوگي بین روشنفکری و غیرپیچیده، نیاز به کن
امور و مسائل باشند توانایي مقاومت را ندارد، بدین جهت عامل موثر و ضروری « انگاریمسلم»انقیاد 

هدف تواند روایتي بدون . در حقیقت روشنفکری نمي1ستا هاجهت غلبه بر هژموني مسلط، ضد روایت
دارند(   2قول گرامشي احساس تعلقه دی که با)به افر متقابل به افراد تحت انقیادکند و آن را طي کنش تدبیر
 و بین مردم، بین رهبران و پیروان ه. اگر روابط بین روشنفکران و تود(418: 1971گرامشي، )موزش بدهدآ

)ویژگي که گرامشي متعلق به  فرمانداران و فرمانبران، که بر اساس همبستگي ارگانیك در آن احساس تعلق
توان یك فضایي از که فقط در آن صورت مي، دانست( تبدیل به شناخت و دانش شودقشر تحت انقیاد مي

رهبران و پیروان متصور شد و امکان تحقق زندگي مشترک  و بین تبادل عناصر بین فرمانداران و فرمانبران

                                                 
1.  Counter-Narratives 
2.  Feeling-Passion 
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 بلوک (. مفهوم47: 1374هالو ، )آوردي فراهم ميبر اساس نیروی اجتماع 1برای ایجاد بلوک تاریخي
 دارد اشاره جامعه و دولت میان تعامل دیالکتیکي وجود به گرامشي اندیشه از جزء دیگری عنوان به تاریخي
 مسلط ایمجموعه در مقابل اجتماعي و اقتصادی سیاسي، نیروی نهادهای میان ائتلاف بروز به که تعاملي

 (.149: 2007،  2شود)لئوناردمي نجر)سیاسي( م ثبات با و
ن و توده وشنفکرارین ب هبنابراین در دیدگاه گرامشي انقلابیون ایتالیایي نیاز به درک روابط پیچید

ف عام مردم غییر عرترای هایي بمردم در طول تاریخ این کشور هستند، و با توجه به این پیشینه استراتژی
 کنند.تحت انقیاد طراحي مي

 

 ریگینتیجه

ادهای ه با نهاص کگرامشي معتقد است قدرت طبقه مسلط بسیار فراگیرتر از اداره کردن یك دولت خ
ی آن نهادها ودني مقضائیه است، زیرا که دربرگیرنده تمامي جامعه، یعني جامعه  هپلیس، ارتش و قو

اتر، رزش، تئو انندهای فرهنگي که رویدادها و اعمال جمعي مچون مدرسه، کلیسا، مطبوعات و سازمان
مسلط  ود. طبقهرر ميکند، که از محدوده دولت یا جامعه سیاسي فرات... را هدایت مي اوقات فراغت و

 ش تضمینه هدفکند. هژموني قدرت مسلطي است کهژموني را از طریق جامعه مدني تولید و حفظ مي
ها،  نتسهادها، نها نتلطه نه گرانه خود است، بنابراین سانگیخته مردم از عملکردهای سلطه رضایت خود

ندگي زرزوهای آرها و ترین کاهای سرکو  شده بلکه اعمالي که به جزئيها، عقاید و ایدئولوژیاندیشه
ك ن به کمآمعني کردن  زدن ساده، و گیرد. یك رفتار، عمل و حرفمي بر در شوند راروزمره مربوط مي
 هم از آن قوام گیرد.  تواند هم هژموني  را تقویت کند وعرف عام، مي

ي د، گرامشکنمي ها عملکه هژموني به کمك آنتجار  و کنش فرهنگي و اجتماعي هتوجه به گستربا
ني صول عقلااد طبق کل بنای سیاست فرهنگي بای»کند. و معتقد است نوعي نظم عقلاني را پیشنهاد مي

 «درسي ميج معینکند و به نتایميو کاربردی ساخته شود، زیرا که انسان از مقدمات معیني حرکت 
د، سازمي ام گرامشي راعفرهنگي و عرف  . با این همه عقلانیتي که شالوده برنامه(409: 1971گرامشي، )

؛ و مکالمه، پویاست از وکه بسته و ایستا نیست بلکه بنقد او از فرهنگ مسلط و طرح او از عرف عام جدید
فرهنگي خود  یرنامهي در بشمارد. گرامشاندازهای نو را جایز ميچشم وری، تغییر استراتژی، تعدیل، وآنو
 ه:اور است کچنان که بر این بني است. همعقلا -کنش ارزشي و عقلاني - مندپي تلفیق کنشي هدف در

کند، در مدیریت ی مدرن، غالباً نتایج مقدمات را اصلاح ميریزی شدهطور که در مدیریت برنامههمان»
کند و ی فرهنگي نیز مقدمات در جریان گسترش بالفعل یك فعالیت معین و ضروری تغییر ميشده یزیربرنامه

-فرهنگي عقلاني برنامهرسد گرامشي نفوذ سیاسي و. که به نظر مي(409: 1971گرامشي، )«شودمتحول مي

                                                 
1. Historical Bloc 
2. Leonard 
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 -شي در بررسي عملکردگرامکند. بنابراینیابي به بهترین نتایج ممکن را پیشنهاد ميریزی شده برای دست
این عرف  کننده با فراورده بر زمینهی مصرفکند و به رابطههای فرهنگي و هژموني به عرف عام توجه مي

بخشد عام که، از طریق عملکردهای نامحسوس، نه مخالفت بلکه موافقت با وضع موجود را استحکام مي
ی فرهنگي این در نظر گرامشي هدف برنامهکه در این خصوص مطبوعات برای گرامشي اهمیت وافر دارد. 

داند. های اقتصادی، اجتماعي و سیاسي را مشروع ميخدمت کند که نابرابری نیست که به افکار عمومي
کنندگان است، و سپس دگرگوني و همگوني آنان به کمك هدف آن درک نیازهای خوانندگان و مصرف

 :مند تبدیل کند)همان منبعها را به اندیشه منسجم و دستگاهنی آوار که بتواند عرف عام سادهتحولي اندام
مل درباره عرف عام و ضدهژموني و ا(. بنابراین گرامشي در طراحي سیاست فرهنگي خود، در ت418-412

صورت نظم یا نوعي فراگرد ه کند. در یك سطح واقعیت را بایدئولوژی بورژوایي در چند سطح عمل مي
که در آن هر چیزی، در عین چندگانگي، کاربردی ذاتي دارد که هر چند همیشه  بیندعقلاني و کاربردی مي

کند تا از چگونگي عقلانیتي مرئي نیست. گرامشي در سطحي دیگر از نقاط عزیمت بسیاری حرکت مي
ه ک کند. از این روهای چندگانه عمل ميها و نقشمعین، مانند عقلانیت هژموني بورژوایي، که خود در شیوه

کند. با این همه گرامشي با ها نفوذ ميها و کنشترین پدیدهي پیچیده است و حتي در سادهنفراگرد هژمو
کند، اما عمل انتقادی غاز ميآرا از مواضع بسیاری کند و تحلیل خود که چیزهای بسیاری را جستجو ميآن
 کند.را پیشنهاد مي  1قید و شرطبي

چگونه  وه وقتي چبه طور کلي درصدد پاسخ به این پرسش است که: های زندان داشتدگرامشي در یا
ن راه ترییهياز بد شود؟ مفهوم عرف عامشود؟ و چه وقتي و چگونه مقاومت ميعرف عام تغییر داده مي

تغییر و تحول  آید ويود مبهره گرفتن از شیوه زندگي و ابراز وجود است که از طریق نیروهای تاریخي به وج
های رهت در دونوان مقاومعتوان به پي است و مي در پذیری، تغییر مداوم و پي. خصلت آن انعطافیابندمي

کي از یگرفت. وقت عرف عام را به عنوان کل منسجم در نظر ن تاریخي در نظر داشت. ولي وی هیچ
نده و ز بقاتيطهای اساس واقعیت که عرف عام چگونه بر، اینرویکردهای گرامشي در خصوص عرف عام

 تاریخي هر لحظدگاهي به عنوان عضوی از جهان عرف عام خاص و آشود. همه ما بر اساس ماندگار مي
ارانه از انگادهسفکر تخاص، تمایل به ثبات و اعتبار جهان عرف عام خود داریم که این خصوصیات بازتا  

 مکن استمثال مست. برای هایي بر اساس ثروت و قدرت نامتجانس اجهان اجتماعي است. چنین واقعیت
خالفت ما مورد ود یشت پذیرفته یعنوان یك واقعای جدید درخصوص ظهور قانون اقتصادی یا الهي باندیشه

ن و به مثابه قانو تغییر یرقابلاند، در نظر مردم غهایي که در زندگي روزمره واقعیت یافتهقرار گیرد، اما آن
لم و مسه فرضبیابي تکند. برای دسا انسان نادان آن را نقص ميتنها دیوانه ی شوند وطبیعت تصور مي

کار ه ام را برف ععطبیعي انگاشتن فرهنگ در نظر کساني که در آن چارچو  قرار دارند گرامشي مفهوم 
 ای از رویکرد فرهنگي گرامشي است.برد و آن جنبهمي

                                                 
1.  Laissez Faire 
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